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 های فاشیسم بینی روشنفکرانه و سایه خوش ؛روشنایی فریبنده

 الهام ذاکری 

 

   در ستایش بدبینی 

فاجعه »  مغاک  عمق  به  که  باشد  قادر  باید  امیدوار    یآدم 

احتمالی نیز نگاهی داشته باشد، چیزی که آدم خوشبین اصولا 

 1غافل از آن است.« 

  دوم اولیه و محدود کتاب دیالکتیک روشنگری آدورنو و هورکهایمر، یکسال پیش از پایان جنگ جهانی    ینسخه 

 2ای«فریب توده   یسازی: روشنگری به مثابه »صنعت فرهنگ   یو بویژه در مقاله   ها در این کتابمنتشر شد. آن 

ها  داری بودند. از نظر آن ای را به شدت به نقد کشیدند و منتقد عقلانیت ابزاری حاکم بر نظام سرمایه فرهنگ توده 

ها از خلاقیت و  به ارزش مبادله، در حال تهی کردن انسان   ن ارزش همه چیز ای با فروکاستفرهنگ غالب توده 

های  اند که مشغول تولید انسانای مبدل شده کنندگان منفعل این فرهنگ توده خودانگیختگی است؛ افراد به مصرف 

 استاندارد و شبیه به یکدیگر است.

 
 1۰۴ :1۳۹۹ایگلتون،  1
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ها این دیدگاه اما  های فوق دقیقا در زمانی بوجود آمدند که فاشیسم در آلمان، در اوج قدرت خود قرار داشت.  دیدگاه 

اصحاب مکتب فرانکفورت را ساکنان    ، 1۹۶2بعدها از جهات گوناگون مورد نقد قرار گرفتند. گئورگ لوکاچ در سال  

و  پردازی  »گراند هتل مغاک« دانست. کسانی که در رفاه و آسودگی خود ناظر فروپاشی جهان هستند و جز نظریه 

قطع   و حتی با خود مردم،   ها با جهان عمل و پراتیک برند؛ پیوند آنغرق شدن در جهان انتزاع، کاری از پیش نمی 

سازی را از جهات دیگری مورد نقد قرار دادند. کسانی نظیر استوارت هال و  صنعت فرهنگ  ی دیگران ایده .  ۳است 

های جهان اجتماعی را نادیده  ها و پیچیدگی میشل دوسرتو اعتقاد داشتند که اصحاب مکتب فرانکفورت پویایی 

ای یکطرفه و منفعلانه نیست، بلکه  های جمعی، رابطه ها با رسانه میان انسان   یگیرند. از نظر این افراد رابطه می 

های  در دهه   بینی متفاوت باشد.تواند به شکلی غیرقابل پیششود، می ها منتقل می هایی که به آن تفسیر افراد از پیام 

، یکی و فقط یکی از  های مردمپس از جنگ جهانی دوم، شاید پاسخ به همین نگاه بسیار منفی نسبت به توده 

بود خ    دلایلی  تاریخ  و  پایین  از  تاریخ  مختلف  اشکال  از گذشته، ردکه  تا صورت   بیش  متفاوت  سربرآوردند  های 

هایی که قرار بود تبدیل  مردم و فرودستان ردیابی کنند. صورت  یمقاومت علیه ساختار موجود را در زندگی روزمره 

های ها در جنبش های اجتماعی و تأثیر غیرقابل انکار آن. ظهور شبکهشوند امیدی برای تغییر جهان    یبه نقطه 

ها را نسبت به امکان بسط و گسترش دموکراسی و آزادی  بینیاز پیش خوش بیش  نیز   مردمی، نظیر بهار عربی 

به گردش آزاد اطلاعات و ساختن    ستند توانهای اجتماعی حالا دیگر می بسیاری، شبکه   یافزایش داد. از نظر عده 

اما  ای دموکراتیک جامعه کنند. حالا  شایانی  دوم، ظهور  تر کمک  از جنگ جهانی  با گذشت حدود هشتاد سال 

گوید که یک  ت افراطی در جهان، به ما می های راس و قوت گرفتن انواع و اقسام جریان  کشی در غزه، نسل ترامپیسم

تحلیل  این  کار  نظریه ها می جای  به  بازگشت  از پیش  بیش  تاریخی، حالا  و  اجتماعی  های مکتب  لنگد. وضعیت 

تواند بازگشتی بدون میانجی و بدون در نظر گرفتن نقدهایی  کند، هرچند این بازگشت، نمی فرانکفورت را ایجاب می 

کلیت آن و    یواقعیت تنها از خلال مشاهده  یها بر این نظریه وارد شده است. مشاهدهباشد که طی این سال 

پذیر است. شاید واقعیت مردم، نه آن موجودات منفعل و سرسپرده به صنعت فرهنگ باشد که  هایش امکانتناقض 

های پسااستعماری و چپ  گفتند و نه قهرمانان مقاومت و معناآفرینی که بسیاری از نظریه آدورنو و هورکهایمر می 

کنند، حتی اگر نتوانند ساختارها را  جدید به دنبالش هستند؛ کسانی که به شکل روزمره علیه وضعیت مقاومت می 

به نام »مردم« یا »فرودستان« دست برداریم    یکلیت  یوقفه آیا زمان آن نرسیده است که از ستایش بی تغییر دهند.  

 هایشان را در کلیت خود ببینیم؟  ها و تناقض و پیچیدگی 

کند که ماهیت پویا و درحال  فاشیسم، به روشنفکران توصیه می   یپردازان برجسته ، یکی از نظریه ۴راجر گریفین

یافته آن را در جهان فعلی شناسایی  های جدید و تغییر شکلتغییر فاشیسم را جدی بگیرند و تلاش کنند تا چهره 

 
 ۷-۸: 1۴۰2جفریز،  ۳

۴ Roger Griffin 
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پس از جنگ جهانی دوم، بخشی از متفکران مارکسیست و بویژه مارکسیست ارتدوکس،    یدر دوره نمایند. از نظر او  

نامیدن آن و  اقتصادی آن  به وجوه  تقلیل فاشیسم  پاسخ سرمایه   صرفا  با  و  بورژوازی  به  به عنوان دستیار  داری 

غافل شدند؛ ماهیتی که از    و ابعاد مختلف آن  فاشیسم  ی پردازی درباره ماهیت پیچیده های ادواری، از نظریه بحران 

ها با افتادن به  گروهی از مارکسیست ترکیب عناصر اقتصادی، فرهنگی، ایدئولوژیک و روانشناختی پدید آمده بود.

اقتصادی، جذابیت تقلیل   یورطه  طبقه گرایی  برای  را  فاشیسم  ایدئولوژیک  در    یهای  بویژه  کارگران،  و  متوسط 

فرودستان، منجر به  مردم و  از    افراطی   ترکیب اقتصادگرایی و ستایششرایط بحران اقتصادی، دست کم گرفتند.  

های بعضا  نشانه   یاین خلأ هم روشنفکران چپ را از مشاهده.  پردازی درباره فاشیسم در اردوگاه چپ شد خلأ نظریه 

و هم   ییافته تغییر شکل  بازداشت  معاصر  محافظه   فاشیسم در جوامع  برای  را  امکان  با  این  تا  فراهم کرد  کاران 

جنایات  ستیزی و  دموکراسی گرایی تحلیل کرده و  زدوده، فاشیسم را در ردیف پوپولیسم یا راستسیاست   یرویکرد 

های جدید فاشیسم، نادیده گرفتن چهره  یدهد که مسئله . تحلیل گریفین نشان می 5آن را کمرنگ کنند   یگسترده 

  بخش  گراست.فراگیر در جهان روشنفکران چپ  اینه امری مربوط به روشنفکران ایرانی، بلکه تا حد زیادی مسئله 

علیرغم زمین حاصلخیزی که برای رشد گرایشات فاشیستی در ایران وجود    ،روشنفکری ما  یاز جامعه   قابل توجهی 

نمی   چندان دارد،   آن  تحلیل  به  راست  .زند دست  پروپاگاندای  که  شرایطی  سلطنتدر  و  کنار  گرایان  در  طلبان، 

از توده سیاست از پیش در حال سلب عاملیت  اقتصادی حاکم، بیش  مردم هستند و به دشمنان مکمل    یهای 

در جستجوی نقاط مقاومت و کنشگری مردم و طبقات فرودست    مجدانهاند، روشنفکران چپ  یکدیگر بدل شده

بیرون از جامعه، به    آفرینفاجعه   های در جستجوی تغییر را از نیروهای های امیدی که بتواند نگاه روزنه   ؛گردند می 

بازگرداند. نظر می   درون جامعه  به  بصیرت اما  علیرغم  این جستجوها  که  انکاری   هایرسد  درباره   غیرقابل    ی که 

دیگر ماجرا و روند دیگری که در تمام این   یسویه   یگذارد، از مشاهدههایشان در اختیار می فرودستان و مقاومت 

اند دوگانگی موجود در فضا را به  ها نتوانسته اند. آنن در حال تکوین بوده است، غافل شدهایرا  یها در جامعه سال

ها های اقتصادی حاکم و ایدئولوژی وابسته به آن، در کنار سال خوبی مشاهده کنند؛ این حقیقت را که سیاست

بسته  فضای  و  شکل   یتحریم  امکان  عدم  و  تشکل سیاسی  سوژه گیری  سیاسی،  و  صنفی  نهادهای  و  های ها 

 ، اما آرزومندی پدید آورده است که پتانسیل بالایی برای افتادن به ورطه شخصیت اقتدارطلب دارند. خوردهشکست

 

 هایش و ملالت   رحمانه بینی بی خوش 

 
 2۰12گریفین،  5



1404 تیر  –  انکار نشریه  

 

 

به   »خوش بینی بی رحمانه وضعیتی است که در آن 
 شیئی به طورِ جدّ مشکلدار،  دلبسته  باقی  می مانیم.« ۶

از کارمندان جوان یک شرکت استارتاپی گفتگو می وقتی   با گروهی  انجام یک کار پژوهشی  کردم، همگی  برای 

های آینده بدتر خواهد شد، در عین حال اغلب اعتقاد داشتند که شرایط کشور، بویژه وضعیت اقتصادی، در سال

ها در عین بدبینی به  ها اعتقاد عجیبی به پیشرفت شخصی خود، علیرغم وخامت شرایط جامعه داشتند؛ آن آن

گفت:  ها تا آنجا پیش رفته بود که می . یکی از آن بین بودند خود خوش   شخصی  یجامعه، نسبت به آینده  یآینده 

 .  دانم چگونه، اما تا سه چهار سال دیگر، من حتما فردی ثروتمند خواهم شد«»نمی

ایران، با این خوشبینی کاذب    یافت اقتصادی اقشار میانی در جامعه   یمارال لطیفی نیز در پژوهش خود درباره 

  ، داری جهانی حاکم بر فضای سرمایه   یشدت فردگرایانه نویسد: »در وضعیتی که فرهنگ به مواجه شده است. او می 

ست تا فرد تلاش کافی بکند تا به  اند و کافی های موفقیت در همه جا پراکنده دهد که موقعیتچنین جلوه می 

رغم شرایط کاری نامطلوب خود و شرایط اقتصادی بد  یابند که به کاران تمایل می ثباتموفقیت برسد، گروهی از بی 

بینی در اکثر مواقع مبنای  خود را بسیار بهتر از امروز ببینند. این خوش   یکشور زندگی و شرایط درآمدی آینده 

 .۷دی ندارد و صرفا چیزی شبیه ایمان در دل افراد است«عینی و ما

کند. از نظر او،  « تحلیل می ۹رحمانه ، متفکر آمریکایی این وضعیت را با مفهومی به نام »خوشبینی بی ۸لورن برلنت 

شود و افراد بیشتری مجبورند صرفا برای  های اقتصادی افزوده می در شرایطی که به شکل مداوم بر میزان نابرابری 

آموزش و بهداشت رایگان به    یهای عمومی برای توسعه گذران زندگی روزمره بیشتر و بیشتر کار کنند، بودجه 

شود و امکان یافتن یک شغل دائم با درآمد ثابت نیز برای جمعیت زیادی تبدیل به  شکل مداوم کمتر و کمتر می 

حاکم شدن نوعی خوشبینی مفرط بر افراد ممکن است؛ اینکه شرایط    به کمکوضعیت،    این  تداوم   ،آرزو شده است

امیدوار باشند که روزی خودشان هم بخشی از آن اقلیت ثروتمندی  حاکم بر زندگی خود را موقتی بدانند و  اسفبار  

بینی تنها از راه نادیده گرفتن  این شکل از خوش   یغلبه شوند که بیش از نیمی از ثروت جهان را در اختیار دارد.  

پذیر است. در این رویکرد، فارغ از اینکه فرد  موانع ساختاری و حواله کردن همه چیز به فرد و تلاش فردی، امکان 

هایی است که در زندگی  ها و شکستیا کشوری متولد شده، تنها خودش مسئول موفقیت   در چه شرایط و خانواده 

کافی کار کنند، از نیروهای خود به بهترین    ی شود. بر اساس این ایدئولوژی، افراد اگر بتوانند به اندازه متحمل می 

دیگر    ی توانند به موفقیت برسند. سویه شکل استفاده کنند و خلاقیت داشته باشند، حتی در بدترین شرایط هم می 

 
۶ 24: 2011Berlant,  

 21۴ :1۴۰۳لطیفی،  ۷
۸ 2011 ,Berlant 

۹ Cruel optimism 
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از جمله مخاطرات    کنند،ها و مخاطرات مسیری را که طی می ها باید خودشان، ریسک این ماجرا این است که آن 

ها و این برخلاف ایده مسئولیت جمعی در برابر مخاطرات است که محصول سال  به عهده بگیرند   محیط کار را

واضح است که در جوامع نابرابر کنونی، ریسک و مخاطرات    گرا بود. کارگران و روشنفکران لیبرال و چپ   یمبارزه 

مراتب شغلی و طبقاتی قرار دارند، متحمل  ترین سلسله د و افرادی که در پاییننشوهم به شکل نابرابر توزیع می 

   شوند.بیشتری در زندگی و شغل خود می ریسک و مخاطرات 

تحصیلکردگان دانشگاهی در فرانسه    یمیلادی بر روی جامعه   ۷۰و    ۶۰های  در دهه   1۰در تحقیقی که پیر بوردیو 

عدم تناسب میان    ،در فرانسه  ،انجام داد، متوجه سازوکار مشخصی شد که خیل عظیم تحصیلکردگان دانشگاهی

توانستند مثل نسل پدرانشان، در مشاغل  ها نمیکردند. آن توجیه می میانجی آن  به وضعیت عینی و انتظارات خود را  

ها تحصیلات دانشگاهی نیز، علیرغم تصور، برای بیشتر آن  . پایدار، نظیر مشاغل دولتی، برای خود شغلی پیدا کنند 

صعود   برای  نردبانی  به  تعداد  سلسله   در تبدیل  افزایش  و  دانشگاه  به  افراد  زیاد  اقبال  نشد.  اجتماعی  مراتب 

جاحاضر خود مدرک تحصیلی را از یک دارایی کمیاب و ارزشمند، به امری همه التحصیلان دانشگاهی، به خودی فارغ 

التحصیلان  ا این خیل فارغ تبدیل کرد که دیگر دارای ارزش پیشین نبود؛ درست شبیه وضعیت امروز جامعه ایران. ام 

های زیادی از عمر خود را در  نمادین و اقتصادی زیاد، سال  یدانشگاهی که به امید درآمدهای بالا و کسب سرمایه 

کردند؟ پاسخ بوردیو این است ناکامی خود را چگونه توجیه می  ،التحصیلیدانشگاه سپری کرده بودند، پس از فارغ 

به  التحصیلان،  لااقل برای بخشی از این فارغ که ابهام حاکم بر سازوکار مشاغل جدید، درک شکست و ناکامی را  

می  دون تعویق  کارمند  عنوان  به  افراد  گذشته،  برخلاف  دیگر  حالا  استخدام  مادام   یپایه اندازد.  جایی  در  العمر 

اختارها دست به  و علیه س   تا قطعیت شکست و ناکامی را با گوشت و پوست و استخوانشان حس کنند   شوند نمی

بزنند  می شورش  دیگر  شغل  به  شغلی  از  مداوم  شکل  به  حالا  افراد  می .  تشویق  مداوم  شکل  به  تا  روند،  شوند 

های خود، حتی احساساتشان را به کار گیرند تا در نردبان شغلی پیشرفت  های جدیدی بیاموزند و تمام داشته مهارت

بینند. این ابهام و موقتی بودن، اگرچه اضطراب  ها همواره وضعیت حاکم بر زندگی خود را موقتی می کنند؛ آن 

بینی  این خوش   .گذاردبینی باز می خوش تخیل و  آرزومندی،  کند، اما راه را برای نوعی از  زیادی به افراد تحمیل می 

مل تبدیل و  را برای افراد به امری قابل تح  آورپرفشار و اضطراب   رحمانه است که شرایط موقتی رو بی دقیقا از این 

 کند. تبدیل می از این راه، موقتی بودن را به امری دائمی  

که با سرکوب هرشکل از کنش جمعی تقویت    است  منفردسازیرحمانه، مبتنی بر نوعی  این شکل از خوشبینی بی 

. نه فقط  گیردصورت می های اقتصادی  شود؛ سرکوبی که نه فقط توسط نهادهای سیاسی، که با همدستی بنگاهمی 

های خیریه اگر  حتی انجمن   .شوند های سیاسی، بلکه نهادهای صنفی و کارگری هم سرکوب می و تشکلحزاب  ا
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  ی شوند. واژهگیرند و تعطیل می هایی معطوف به تغییر ساختارهای کلان داشته باشند، تحت فشار قرار می فعالیت

مفهوم فردگرایی در لیبرالیسم، استفاده  در برابر    ،«11»فرهنگ نئولیبرال  بگیگان در کتامک»منفردسازی« را جیم 

آن  کند.  می  از  حاضر،  جوامع  در  افراد  از  اندکی  تعداد  که  است  اجتماعی  موهبتی  یافتن،  »فردیت«  او  نظر  از 

اراده   برخورداراند. امکان اعمال  به میانجی فقر، سرکوب سیاسی و    یداشتن فردیت و  از پیش  امروز بیش  آزاد، 

شود. آنچه اکثریت افراد در آن رها  کشی محدود می جنگ و نسل ای،پروپاگاندای رسانه ها،اجتماعی، انواع تبعیض 

های اجتماعی، نظیر تضمین حداقل درآمد  ها، حالا بدون برخورداری از حمایتاند، منفردسازی است. انسانشده

بازنشستگی، بهداشت و آموزش رایگان، و بدون امکان عضویت    امنیت در محیط کار، بیمه،  امنیت شغلی،  پایدار،

، باید به تنهایی بار های دوستی پایدارو حتی گروه    هانظیر احزاب و اصناف و تشکل  های پایدار اجتماعیدر گروه 

بکشند  دوش  به  را  خویش  ناعادلانه سرنوشت  ساختارهای  توسط  بلکه  خودشان،  دست  به  نه  که  سرنوشتی    ی؛ 

های ایجاد  گران، تبدیل به معدود راه نفرت از دی  در این وضعیت،شود.  سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ساخته می 

 شود.احساس تعلق جمعی می 

 

   مذهبی به موفقیت ایمان شبه نولیبرالیسم و  

ای، هرچه بوده است؛ والدین »شرایطی که در آن متولد شده

تو، این نکته پر واضح است   یتو، تحصیلات داشته یا نداشته 

نظر از اینکه  که تو اینجایی تا رؤیاهایی را عملی کنی، و صرف 

که   باش  مطمئن  داری،  قرار  وضعیتی  چه  در  و  کجا  اکنون 

 12تمامی ابزار و امکانات لازم عملی کردن آن رؤیا را داری.« 

های انگیزشی از که بیش از همه بابت کتاب  ندا برنار  ی نقل قولی است از کتاب »قهرمان«، نوشته    جملات بالا،

شده است. این جملات را شاید بتوان بیان صریح ایدئولوژی غالبی  جمله کتاب معروف و پرفروش »راز« شناخته 

کنید،  غالب است: مهم نیست که در کجا و تحت چه شرایطی زندگی می   دستاوردسالار کنونی دانست که بر جهان  

  شما باید قهرمان زندگی خود باشید!

های دستاوردخواهی است  اندرکار پرورش سوژه ادبیات موفقیت، همگام با سازوکار اقتصادی و سیاسی حاکم، دست

شود، بلکه مجالی برای  برند؛ رقابتی که نه فقط هرگز تمام نمیکه همواره در رقابت مطلق با خویشتن به سر می 

  های سمی گذارد. شما باید همواره به فکر پیشرفت و ارتقای شخصی و حذف آدم ای فراروی از خود باقی نمیلحظه 
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امان از  و وجودتان بپردازید تا در این رقابت بی   مختلف شخصیت  ابعاداطرافتان باشید. همواره باید به استثمار    )!(

استفاده از جملات احساسی و تحریک احساسات از جمله ترفندهای ادبیات موفقیت است. خودتان پیشی بگیرید. 

تواند مانع محقق کردن رؤیاهای ما شود، به  هیچ مانع بیرونی، نمی   -گوید آنطور که روندا برن می - باور به اینکه  

 راستی که مستلزم کنار گذاشتن عقلانیت است.  

داند که در »تملک« شخص قرار دارد.  نشده را موقعیتی می ، فیلسوف معاصر، موقعیت ازخودبیگانه 1۳اگی یل  هرا

ورزی محض و آزادی مطلق نیست، برعکس از نظر او تملک به معنای این  اگی به معنای امکان اراده یتملک از نظر  

شود، فارغ از اینکه در  بچالش و رایزنی با موانع آزادی در جریان باشد و فرد بتواند وارد این چالش    فرآیند   است که 

تواند این چالش را متوقف کند، اجبارهای  عوامل مختلفی می   1۴.قادر به کنار زدن چه مقدار از این موانع استنهایت  

ورزی، نظیر  بیرونی و کاهش حق اختیار و انتخاب فرد، چه به میانجی عدم برخورداری از امکانات لازم برای اراده 

را به شکل منفی سلب    ورزیموانعی که امکان اعمال اراده   و چه به میانجییا دانش کافی،    ، سلامت قدرت، پول

رسد شود. اما به نظر می های برتر اعمال می هایی که از جانب نهادهای فرادست یا قدرتکنند؛ نظیر محدودیت می 

رود، آن هم زمانی است که  شود، یا به انحراف می که فرآیند چالش با موانع آزادی در حالت دیگری هم متوقف می 

تواند موانع تحقق آزادی را به درستی تشخیص دهد. ادبیات موفقیت، دقیقا نقش پنهان کردن موانع  فرد اساسا نمی

را  تحقق آزادی را به عهده دارد. فردی که دچار این توهم است که فارغ از شرایط، امکان محقق کردن رؤیاهایش  

خود را به درستی تشخیص داده و فارغ از نتیجه،    یتواند موانع تحقق اراده دارد، فردی ازخودبیگانه است؛ او نمی 

به   15چنین فردی به تعبیر بیونگ چول هان و در نتیجه موقعیت را به تملک خود درآورد.  ها را به چالش بکشد آن

»این سوژه خسته است، از دست خودش مستهلک شده و درگیر جنگ با    .درگیری مفرط با خویش دچار است

تواند از خودش پا بیرون بگذارد، بیرون خودش بایستد، به دیگری و به دنیا تکیه کند. به  خودش است. او اصلا نمی 

های این عوامل یعنی پیدایش انبوهی از سوژه   یمجموعه   1۶فشارد«. هایش را روی خودش می همین خاطر آرواره 

خود    یاند تا با واگذار کردن حق انتخاب و اراده خورده که خسته از جنگ دائمی با خویشتن، آماده آرزومند شکست

را متوقف کنند؛ شخصیت مقتدری که به جای    یشهایشان بر گوشت تن خوبه یک شخصیت مقتدر، فشردن آرواره 

 های خسته تصمیم بگیرد، اراده بورزد و آرزوهایشان را محقق کند. این انسان

سو اخلاق مراقبت و احساسات متناظر با آن را که  ای با احساسات دارد. از یکگونه نظم نولیبرال نسبت متناقض 

عمومی    یاز حوزه   کند،و توجه فرد را به چیزی غیر از خودش معطوف می   رود اخلاق و احساسات زنانه به شمار می 

 
1۳ Rahel Jaeggi 
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کند. اخلاقیاتی نظیر ازخودگذشتگی، مراقبت کردن از  حذف و آن را بیش از پیش محدود به حوزه خصوصی می

اقتصادی،  نفع  ورای  دوستی  و  دیگرخواهی  هستند،  دیگران،  دیگری  به  معطوف  اخلاقیاتی  همگی  مفاهیم    که 

در حوزه تعریف  نیستند.   یشده  نولیبرال  را    عمومی  اخلاقیات  این  پیش  از  بیش  باید  مردان  تنها  درون خود  نه 

هم    زنان  کشی تبدیل کنند، بلکهمبتنی بر بهره   یجانبهسرکوب کرده و روابط دوجانبه با دیگران را به روابط یک 

برای اینکه بتوانند در بازار کار    یابند که اخلاق مراقبت را درونی سازنند،ای پرورش می گونه که به شکل سنتی به 

  زنان را کنار بگذارند. به شکل همزمان اما از    خود  ، باید  احساساتکنند ام آورده و پیشرفت  مردسالار نولیبرال دو

و از طریق به دنیا آوردن فرزندان بیشتر،    شود که بیش از پیش خود را وقف امورات خانه و خانواده کنند خواسته می 

خدمت   خویش  وطن  و  جامعه  می   .نمایند به  قهرمان  که  است  فرزندآوری  طریق  از  از  فریدمن  شوند.زنان   ،

نولیبرالیسم،نظریه  از کتاب    پردازان برجسته  انتخابدر جملات مشهوری  بلکه  ، می آزادی  نه فرد،  گوید که این 

  های های خانواده را به عنوان یکی از تبعات دولت خانواده است که اساس جوامع ما را تشکیل داده و تضعیف بنیان 

وقتی دولت یا نهاد عمومی دیگری وجود نداشته باشد که متولی فراهم آوردن تسهیلاتی    .1۷کند رفاه، تقبیح می 

ها هستند که باید بار این  برای مراقبت از سالمندان، کودکان و بیماران باشد، طبیعی است که این زنان در خانواده 

های فاشیستی از زنان وجود دارد،  این انتظارات از زنان، با انتظاراتی که در ایدئولوژی مراقبت را بر دوش بکشند.  

پیدا می  ایدئولوژی   .کند قرابت  این  اثبات  در  برتر،  نژاد  افزایش جمعیت  و  فرزندآوری  از طریق  زنان  قهرمانی  ها، 

ها به نقش مادری  شوند، چرا که آن زنان و حقوقشان قربانی می   ، در این شکل از روایت قهرمانی تاریخ»  شود.می 

ها باید شوند. آنسازی این نقش از عرصه اجتماع حذف و از حقوقشان محروم می شوند و با قدسیتقلیل داده می 

ها به  ان تحدید و دسترسی آن برای سرزمین مادریشان بجنگند و فرزند به دنیا بیاورند. بنابراین حقوق باروری زن

 .1۸« شودابزارهای کنترل باروری و سقط جنین محدود می 

حوزه  به  پیش  از  بیش  مراقبت،  اخلاق  و  دیگرخواهی  به  مربوط  احساسات  خانه بنابراین  و  ی خصوصی  رانده  ها 

وفور  عمومی نولیبرال، شکل دیگری از احساسات به  یدر حوزه   شود. امااحساسات افراد در حوزه عمومی سرکوب می 

کنند، گویی که  ها هم ما را با نام کوچکمان خطاب می های تبلیغاتی بانک شود. حالا دیگر حتی پیامک یافت می 

صمیمانه و دوستی دوطرفه   ی ایم! کلماتی نظیر »عزیزم« و »جانم« که زمانی نشانگرهای رابطه دوستانی چندساله

اما این کلمات، کاملا تهی از    گیرند.مورد استفاده قرار می   ،های تجاری جدید و بویژه در شرکت   ، اترکربود، حالا به 

رفتند. چه کسی است که نداند، در بوروکراسی  شمار می ای هستند که زمانی حامل آن به آن صمیمت دیگردوستانه 

ها سودآوریم. استفاده از اسامی کوچک یا  هایی هستیم که برای بانک خشک بانکی، ما صرفا یکی از هزاران مشتری 

برای بهره کلمات محبت  برای  آمیز، صرفا راهی  نه راهی  افزایش سود بیشتر است،  از احساسات به منظور  کشی 
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هرچیزی باید به منظور افزایش  انسانی، بیرون آمدن از خود و شناخت طرف مقابل. در شرایطی که    یبرقراری رابطه 

روابط دوجانبه بیرون کشیده، از معنا    یمنفعت اقتصادی، به درون منطق بازار کشیده شود، احساسات نیز از حوزه 

های تجاری، معاملات و قراردادهای کاری قرار  بینی نسبت به افراد، بنگاه تهی شده و در خدمت ایجاد نوعی خوش 

 را پنهان کند. وضعیت  یکشانهرحمانه و بهره بی  یگیرد تا سویه می 

مذهبی به موفقیت شخصی پیدا  هایی که اعتقادی شبه آید؟ آدم ها چه می در نهایت بر سر خیل عظیم این آدم 

اقتصادی و تبعیض کرده  ناعادلانه، وخامت اوضاع  اما به دلیل وجود ساختارهای  به  های گسترده، نمی اند،  توانند 

آدم  کنند.  پیدا  دست  نظرشان  مد  و  موفقیت  اجتماعی  عمیق  پیوندهای  بدون  منفرد،  که  هایی  دستاوردطلب 

عقلانیت ابزاری    وجود خود، حتی احساساتشان را در اختیار  یهمه   اند برای کسب دستاوردهای شخصی آموخته 

همزمان در عین نارضایتی از وضعیت،   . چنین اشخاصی،و منفعت شخصی خویش را در اولویت قرار دهند گذاشته  

ها فرسوده از  نآ  .های خویش با سرنوشت جمعی هستند ادی و پیوند نارضایتی کارگیری عقلانیت انتقناتوان از به 

خود    یشوند که به راحتی حاضرند اراده هایی می، تبدیل به سوژه انزوااجبار همیشگی به موفق بودن و جنگیدن در  

  یمضمحل کنند و تحقق همه   نژاداحمدی جمهوری همچون  رئیس یا    ، شاهزاده فردی همچون پیشوا  یرا در اراده 

هایی نظیر ترامپ  به همین دلیل است که شخصیت  آرزوهای خویش را وابسته به وجود یک منجی مقتدر بدانند.

  افرادی   اند، همزمان از محبوبیت زیادی هم برخوردارند.ایران به همراه آورده   یعلیرغم رنج و محنتی که برای جامعه 

اند، حالا آمادگی دارند تا  شخصیت خود را سرکوب کرده احساسات و  سایر وجوه    ،که تحت فشار عقلانیت ابزاری

به  را  کامل خود  کرده،   طور  اقتدارگرایی  توده   تسلیم  هیجانات  و  احساسات  غرق  درون  بخش   شوند ای  به  های  و 

قومیت   وجود خود،  یشدهسرکوب یا  زنان  روشنفکران،  مهاجران،  به  نسبت  نفرتی که  و  غالب خشم  ابراز در  ها 

 ؛ هرچند این تنها سناریوی ممکن نیست.بدهند مجال بروز  کنند،می 

 

 های حقیرش فاشیسم و قهرمانی 

ها تحت  گرای فعلی یکدیگر را برای نمایش قهرمانی در خیابان های ملی گروه »
ها باشد  گذارند، حال این نمایشات به شکل شرکت در تظاهرات نئونازی فشار می 

های اندکی در اختیار دارند تا نشان دهند  موقعیت ها  یا کتک زدن پناهجویان. آن 
کرده  سرزمینشان  وقف  را  خودشان  قهرمانانه  آنکه  محکوم اند؛  به  ها  اند 

های کوچک، درحالیکه به تحقیر و کتک زدن زنان، پناهجویان، کوییرها  قهرمانی
می  ادامه  چپ  سیاستمداران  میان  و  تقارن  که  است  مهم  خیلی  دهند. 
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شود را با ایدئولوژی  ای که امروزه به ما تحمیل می های مردانه و زنانه قهرمانی
 1۹« سیاسی درک کنیم.

 

آن شکل از فشار برای قهرمان بودن که توسط سازوکار اقتصاد سیاسی حاکم و ایدئولوژی موفقیت به افراد تحمیل  

شود، پیوند برقرار  تواند با آن شکل از قهرمان بودن که در ایدئولوژی فاشیستی ترویج می شود، تحت شرایطی می می 

قهرمانی این  از  تقویت کنند؛ هر دو شکل  را  و یکدیگر  برساخته می کرده  با دستکاری احساسات  نظم  ها  شوند. 

و نیز به میانجی  خورده،  های آرزومند شکستنولیبرال به میانجی فرآیند منفردسازی و در عین حال تولید سوژه 

برای فوران احساسات تودهسرکوب احساسات و بهره از آن، فضا را  اقتدار فاشیستی فراهم  کشی  به  ای معطوف 

 کند.می 

ها و جغرافیاهای مختلف  تغییر نیست، بلکه در زمانهای همواره ثابت و غیرقابلایدئولوژی فاشیسم، دارای ویژگی 

های مختلف  هایی اساسی را شناسایی کرد که صورت توان ویژگیکند، با اینحال می به اشکال مختلفی ظهور می 

فاشیسم باشد که    احساس برتری نژادی و ملی شاید مهمترین ویژگی گیرند.  ها شکل میفاشیسم احتمالا حول آن

ای به اسم ملت در سازوکار فاشیسم  آورد. اما چگونگی برساخت واحد یکپارچهها را حول خود گرد می سایر ویژگی 

دارای اهمیت است. امروز بیش از هر زمان دیگری روشن شده که ملیت مبتنی بر نژاد امری موهوم است. مردم در  

اند و آداب و رسوم و  ها بوده وستد با دیگر مردمان و فرهنگ لف همواره در حال اختلاط و داد های مختسرزمین

ای که نه تنها دارای نژاد واحدی  سخن گفتن از ملت واحد و یکپارچه هایشان همواره در حال تغییر است.  سنت

ها ثابت و بدون تغییر باقی مانده، امروزه  های فرهنگی یکسانی برخوردار است که در طول قرن است، بلکه از ویژگی 

به    هم در سرزمینی به وسعت و تنوع فرهنگی و قومی ایران.با استناد به هیچ سند تاریخی، قابل اثبات نیست؛ آن 

گیرد، نه مبتنی بر خرد  همین دلیل است که اساس ملیت، آنگونه که در ایدئولوژی فاشیسم مورد استفاده قرار می

مبتن بلکه  عقلانیت،  است.و  احساسات  بر  ملی   ی  استناد  مورد  کررات  به  امروز  که  شاهنامه  در  و    گرایانحتی 

، تبار مادر رستم،  تا برتری خود را نسبت به سایر نژادها و بویژه اعراب اثبات کنند   گیرد ایرانی قرار می   طلبانسلطنت

برای    شاهزادگان ایرانی های شاهنامه سرشار از اختلاط نژادی است. بعضا  رسد. داستانپهلوان ایرانی، به اعراب می 

های  سرزمین معتقد بودند که  بزرگان و خردمندانِ آن زمان، ، چرا که  شدند فرستاده می تربیت بهتر، به نزد اعراب  

 .2۰ای برخوردارند پیشرفته  دانشو   فرهنگ از  هواست، بلکه مردمانشوآبعرب نه تنها خوش 
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ها، ی توده گرایانه ها نیز برای تحریک عواطف ملی در ایدئولوژی فاشیستی، نه فقط واقعیت، بلکه اسطوره   بنابراین

  نه واقعیتی تاریخی و مبتنی بر اسناد است و نه موجودیتی حقوقی، بلکه  در این ایدئولوژی، ملت  شوند.تحریف می 

گریبان با فقر و تبعیض  به شود. برای مردمی سرخورده، دستای است که با تحریک احساسات برساخته میاسطوره 

بدون چشم  بهبود شرایط اندازو  برای  زنده می   ی ، اسطوره ی  را  تعلق جمعی  نظام  ملت، آن احساس  کند که در 

و در نظام سیاسی حاکم با ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای تشکیل احزاب،    اقتصادی حاکم توسط عقلانیت ابزاری

شمول، بلکه  اما این احساس تعلق جمعی، نه مبتنی بر پذیرش حقوق جهان .  است  شده  ها سرکوبروه ها و گانجمن

ساختن یک دیگری متفاوت    پنداری با رهبر مقتدر واز طریق همذاتپنداری جمعی است که  مبتنی بر نوعی یکسان

توانیم  زبانی، قومی یا جنسیتی است که ما می ملی،  کند؛ تنها در برابر آن دیگری متفاوت از نظر  تحقق پیدا می 

شعارهایی    کند.تجسم پیدا    کاریزماتیک   رهبر   یک   در وجودتواند  می ، هویتی جمعی که  هویت جمعی داشته باشیم

در    توان در همین چهارچوب فهم کرد.را می   یا علاقه به ترامپ  گرایش به سلطنت  ونظیر »رضاخان روحت شاد« 

پنهان باقی  های آن  و پیچیدگیهای تاریک وضعیت  سویه   شود، تارحمانه احضار می اینجا نیز بار دیگر خوشبینی بی

ی  مداخله   اخراج مهاجران،   اقتدارگرایانه،   رحمانه نسبت به بهبود شرایط به میانجی خشونت خوشبینی بی   د؛بمان

 خارجی، جنگ و تحریم! 

های ملی و  گرایی و تقویت هویتگذشته  فاشیسم با تحریک احساسات توده و استفاده از نوعی ادبیات حماسی،

، اساسا نولیبرالیسمعصر   یشدهقدرتهای بی اما سوژه   .کند را تشویق می   قهرمانی سیاست هویتی  ، شکلی از  قومی

های حقیری که حمله به مهاجران افغانستانی  قهرمانی  ؛21های حقیر راهی برای قهرمان بودن ندارند، بجز قهرمانی

نسبت  توزی  یا فحاشی و کین   هایشان یا حمله به افرادی که خواهان مشارکت در انتخابات هستند و آتش زدن خانه 

قابل توجه در اینجا چگونگی    یدانست. نکته   ر ایران د آنتوان از جمله مصادیق  را می   و روشنفکران   گرایان به چپ

نولیبرالی    ینه هر سوژه  خواست قهرمان بودن در نولیبرالیسم است.پیوند ادبیات قهرمانی در فاشیسم، با آن شکل از  

جامعه  هر  نه  و  است  قدرت   یفاشیست  به  لزوما  نولیبرالیسم  می تحت  منجر  فاشیسم  این گیری  با  حال شود. 

کنیم  سو در جهانی زندگی می کند. ازیک گیری فاشیسم فراهم می نولیبرالیسم زمین حاصلخیزی برای رشد و قدرت 

از سقوط آن به میان می های نولیبرالیسم  که وعده  با بحران   دردناکی   آید، سقوط محقق نشده و سخن  های  که 

اقتصادی، اجتماعی و زیست  از همه سیاسی،  محیطی گرفته تا  گیری کرونا و بحران زیستمحیطی همراه است؛ 

چند دهه اجرای  از سوی دیگر    .22دموکراسی لیبرال کشی در غزه و حتی ترامپیسم و بحران  جنگ اوکراین و نسل 
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  ، هژمونی ایدئولوژی نولیبرالو    مشکلات   یحل همه و نگاه به بازار به عنوان تقریبا راه   نولیبرالیاقتصادی  های  سیاست

   های فاشیستی دارند.ایده  یکه پتانسیل بالایی برای افتادن به ورطه  آورده استهایی را بوجود سوژه 

شاید بتوان برخورداری از مسکن و شغل مناسب را از جمله شروط لازم برای تثبیت جایگاه فرد در جهان اجتماعی 

ها در  نشیننشین هستند و روند افزایش جمعیت اجاره براساس آمار بیش از نیمی از جمعیت ایران اجاره دانست.  

آینده است. موقتی بودن  2۳ایران، روندی صعودی است  ابهام در  ایجاد  از مهمترین عوامل  . مسکن موقتی، یکی 

برد. در بسیاری از  و ایجاد روابط پایدار محلی را نیز از بین می  همسایگانمسکن امکان ایجاد دلبستگی به محله و 

کشورها، قوانین حمایتی برای دفاع از حقوق مستأجرین وجود دارد که از شدت ابهام و موقتی بودن وضعیت برای  

  ی توان بازار مسکن ایران را تحت سیطره وجود ندارد و از این نظر می   تقریبا  چنین قوانینی در ایران   .کاهد می   هاآن

نولیبرالی است که در  سازی نیروی کار یکی از رئوس دستورالعمل  موقتی از منظر شغل نیز،   کامل بازار آزاد دانست.

بیش از نود درصد نیروی کار در ایران، موقتی هستند، این درحالی است  طور کامل اجرا شده است. ایران تقریبا به 

  .2۴اندبوده درصد از نیروی کار، موقتی    12طور میانگین تنها نزدیک به  به   ،اروپا  یاتحادیه   در  2۰2۳سال     که مثلا در

خانوارهای  یک چهارم از    ۹۹تا    ۹۷های  های تحلیلی مرکز آمار فقط در حدفاصل سال از طرف دیگر، براساس گزارش 

این عدد بدون در نظر    .25اند های پایین سقوط کرده های میانی خارج و به دهکمتوسط ایرانی از دهک  یطبقه 

فزاینده  درصد  درون خود دهک   یگرفتن  که  است  داشته خانوارهایی  نزولی  تحرک  میانی  به  های  هنوز  اما  اند، 

   اند.های پایین سقوط نکردهدهک 

به ما نشان می اولیه و مختصر،  افرادی مواجهیم که  نگاهی به همین آمارهای  از  با جمعیت کثیری  دهد که ما 

ندارند. آن  یاتکای مطمئنی در زندگی روزمره   ی نقطه  افتادن به مرتبه خود  از  با هراس دائم  از  پایین   یها  تری 

  ی زندگی در جامعه   یشاید مهمترین شاخصه   و »ازجاکندگی«   بودن«   برند. »موقتی سر میمراتب اجتماعی به سلسله

شود. همین موقتی بودن، امکان ایجاد پیوندهای عمیق  فعلی ایران است که به میانجی تحولات جهانی تشدید می 

تری نظیر روابط  های خصوصی شغلی و سیاسی گرفته تا عرصه   یاز عرصه های زندگی،  اجتماعی را در همه عرصه 

تر اقتصادی، باعث  توجهی از جمعیت به طبقات پایینسقوط بخش قابل  کند. از طرف دیگر، دوستانه، محدود می 

قشری    ؛اش نداردشود که سطح فرهنگی و انتظاراتش تناسبی با وضعیت مادی و عینی زندگی پیدایش قشری می 

بود   قرار  دستورالعملکه  موفقیت،  براساس  ادبیات  و  نولیبرالی  شخصی های  زندگی  باشد،  قهرمان  حالا  اش 

جلوگیری    ش تواند خود را در وضعیت موجود تثبیت کرده و از بدتر شدن وضعیتحتی نمی   خورده و مغموم، شکست

 
2۳ statistics-rental-https://amarfact.com/note/house / 
 
2۴  -explained/index.php?title=Temporary_and_permanent_employment_-https://ec.europa.eu/eurostat/statistics
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اند، پتانسیل این را  اتکایی در جامعه رها شده  یای که بدون هیچ نقطه کند. این جمعیت بزرگ از افراد سرخورده 

ها این پتانسیل را دارند که  ، آن دهند زندگی بهتر می   یها وعده هایی شوند که به آن دارند که به سادگی جذب ایده

به دلیل سرکوب  . کسانی که  در شخصیتی مقتدر پیدا کنند   رحمانه،، با نوعی خوشبینی بی اتکای خود را  ینقطه 

های  توانند نارضایتی و خشم خود را از طریق عضویت در گروه نمی فزاینده و شرایط موقتی حاکم بر زندگیشان،  

کنش نهادمند سیاسی ابراز کنند، و اساسا زمان و امکاناتی هم برای اندیشیدن درباره وضعیت    به میانجیمختلف و  

اند تا خشم خود را  تر در اختیار ندارند، آماده هایشان با ساختارهای کلان و دلایل ایجاد آن و پیوند دادن رنجخود  

های جنسی، قومی و مذهبی  ، زنان، اقلیت افغانستانی های قابل دسترس خالی کنند؛ بر سر مهاجرانبر سر دیگری 

  ی های فاشیستی همراه با سه مؤلفه ها! شاید به همین دلیل است که در همه جای جهان، گرایش و حتی چپ 

سازی فضا، با  های اجتماعی نیز با قطبی و از قضا شبکه   کند ستیزی ظهور می ستیزی و چپگرایی افراطی، زن ملی 

های میانه و از بین بردن امکان تعامل منطقی، خردمندانه و بازاندیشانه، بیش از پیش به تقویت  سرکوب گرایش

 انجامند.  ها میاین گرایش 

هایی که از واژگان  دهد که توییت ، نشان میاست انجام شده بر روی توییتر در آمریکا  2۰1۷پژوهشی که در سال 

. نگاهی به وضعیت توییتر فارسی  2۶شوند درصد بیشتر مورد اقبال مخاطبان واقع می   2۰کنند،  احساسی استفاده می 

نیز به خوبی مؤید این ادعاست. تحریک عواطف مخاطبان با استفاده از واژگان اخلاقی و احساسی امکان گفتگوی  

ای است که  های اجتماعی، به گونه های حاکم بر شبکه برد. از سوی دیگر، الگوریتممیان می منطقی و دوجانبه را از  

محتوای قابل مشاهده توسط وی  ،  به منظور کسب سود بیشتر   هاحفظ مخاطب در این شبکه  افزایش لایک و  برای

به جای اینکه در معرض محتواهای گوناگون    کاربران، کنند. این بدان معناست که  سازی می را بیش از پیش شخصی 

به    های خود بازنگری کنند، و براساس تعامل با دیگرانی متفاوت، در اندیشه   های مختلف قرار گیرند از جانب طیف 

بیش از پیش مؤید نظرات و رویکردهای شخصی خودشان باشد. کنند که  محتواهایی را دریافت می   ومشکل مدا

توانند  و کمتر می   شوند مصر می   نظرات، علایق و آرای پیشین خود   در   به شکل فزاینده   طی چنین فرآیندی افراد

انجامد، صداهای میانه را سرکوب  سازی هرچه بیشتر فضا می فرآیندی که به قطبی   2۷نظرات مخالف را تحمل کنند. 

ای که  سازد؛ عرصه های حقیر فاشیستی مبدل می ای برای تجلی قهرمانیهای اجتماعی را به عرصه کند و شبکه می 

  ی ها با هزینه کند که اعمال خشونت بر آن های در دسترسی مهیا می خوردگان خشمگین، قربانیکه برای شکست

های بهار عربی نسبت به  ظهور جنبش   یهایی است که در زمانه بینیچندانی مواجه نیست. این برخلاف خوش 

رسد که در اینجا نیز ما با ظهور و رشد دو  های افقی شکل گرفته بود. به نظر می های اجتماعی و جنبششبکه

بیان و دموکراسی منجر شود و دیگری به ظهور  جریان همزمان مواجهیم که یکی می  تواند به گسترش آزادی 

 
 2۰1۷بردلی و همکاران،  2۶
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ها و  ایران دارای نشانه   یرساند. هر دو جریان، در جامعه گرایشات مرتجعانه، سرکوبگر و حتی فاشیستی یاری می 

روشنفکران اما  هستند،  قدرتمندی  مشاهده   ایرانی  آثار  در  موفق  جنبه   یتا چه حد  فرآیندها  این  پسروانه  های 

 اند؟بوده 

 

 ها روشنفکران به توده   ی بینی بیرحمانه خوش 

تر،  تر، علنیها سیال»طنز قضیه اینجاست، درحالی که جنبش 

موقتی افقی  و  می تر  دولت تر  متخاصم  شدند،  های 

تثبیت تر، پنهان یافتهسازمان تر شده یافتهکارتر، هوشمندتر و 

 2۸بودند.« 

. نهادهای ای استتوده   یهای یک جامعه تا حدود زیادی دارای ویژگی ایران،   یجامعه طور که گفته شد،  همان

در جامعه ایران وجود ندارند که حلقه واسط میان مردم و حاکمیت باشند و بتوانند افراد جامعه را    چندانیمیانی  

ناپذیر است. در چنین  بینیثبات و پیش ای بی توده   یاز انزوای اجتماعی خارج کنند. سیاست مردمی در جامعه 

های فعالانه نسبت به سیاست  تفاوتی تا واکنش توانند میان انفعال و بی سیال مردم به راحتی می  یای، توده جامعه

رسد . به نظر می 2۹، نوسان کنند پیشروهای  های مرتجعانه تا گرایشاز گرایش   های مختلف سیاسییا میان گرایش 

این  .  است  دامن زدهای  نوعی خوشبینی به تحرکات توده   هدر میان روشنفکران ب ناپذیری و ابهام،  بینیاین پیش   که

ای ما با انبوهی از متونی مواجهیم که بدون دربرداشتن  هر تحرک توده  یخوشبینی تا حدی پیش رفته که در میانه 

اگر زمانی روشنفکران    پردازند.می   اعتراض خیابانیو    رخداد  انبوه خلق،  ،تحلیل انضمامی مشخص، به ستایش توده

با ستایش   که  کنند روشنفکران ایرانی تصور می گروهی از گویی  مکتب فرانکفورت ساکنان گراندهتل مغاک بودند،  

ها هم به همان اندازه منفک  توانند از این برچسب بگریزند، اما آنهایشان میمحض از مردم، فرودستان و جنبش

 کنند.پردازی می نظریه  عمل و میدانِ  ، مردمعینی از وضعیت

  و جنبش خیابانی   ای بخش قابل توجهی از روشنفکران چپ با هر تحرک توده که    یاصلی وضعیت   هایویژگی اما   

جنبش زن، زندگی، آزادی    یبا بررسی بخش زیادی از متونی که در بحبوحه   ، چیست؟شوند می مشغول ستایش آن  

افقی و بدون رهبر را یکی از مهمترین    جنبش   خود توده،  در فضای روشنفکری ایران تولید شدند، شاید بتوان

هایی نظیر  این درحالی است که پس از تجربه   .گیرند می وجوهی دانست که از جانب روشنفکران مورد ستایش قرار  

وال  اشغال  یا شکست جنبش جنبش  عربی،  استریت  بهار  بزرگیهای  روشنفکران  بخش  ابعاد جهانی    چپ   از  در 
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 ،اندیشند ریزی می ازپیش به ضرورت سازماندهی و برنامه های افقی هستند و بیش مشغول بازاندیشی درباره جنبش

همین  . آصف بیات، یکی از  ۳۰اما شکلی از سازماندهی که بتواند تکثرگرایی و دموکراسی را در بطن خود حفظ کند 

به فارسی ترجمه و منتشر شد، اما    1۴۰2در تابستان  . کتاب او با عنوان »انقلاب بدون انقلابیون«  متکفران است

های بهار عربی در زندگی  شگرفی که جنبشبیات ضمن تأیید آثار  در محافل روشنفکری ایران چندان دیده نشد.  

ها هیچ ایده و  آورد. آن طلبانه به شمار می ها را در نهایت اصلاحاین جنبش از نظر سیاسی اجتماعی مردم داشتند،

گیری  های بدیلی ایجاد نکرده بودند تا بتوانند پس از کناره ریزی مشخصی برای بعد از انقلاب نداشتند، سازمانبرنامه 

دیکتاتورها قدرت را در دست گیرند، در نتیجه حتی در صورت پیروزی، به نهادهای نظام قبلی برای پیشبرد امور  

جایی رأس هرم قدرت، بدون هیچ تغییری در  افتاد، جابه محتاج بودند. بنابراین آنچه در بهترین حالت اتفاق می 

کافی رادیکال نبودند   یهای بهار عربی به اندازه های آن بود. از نظر بیات، جنبشکلیت نظام، سازوکارها و سازمان

 ایجاد کنند. معنادار  کشورهای عرب، تغییراتی   و اقتصادی تا بتوانند در کلیت ساختارهای سیاسی

یابی افقی مردم برای تصرف قدرت دولتی نیست و این دو نباید با یکدیگر  ها به معنای سازمان افقی بودن جنبش  

شوند.   هنگامه خلط  می  یدر  پدید  قدرتی  دیکتاتورها، خلأ  گروه برکناری  که  سازماندهی  آید  و  رهبر  فاقد  های 

کنند. توانند آن را پر کنند، اما همواره نیروهای دیگری در صحنه حضور دارند که به سرعت این خلأ را پر می نمی

آن  برندگان  انقلاب  از  پس  لحظات  در  نتیجه  شگفتی»در  زمانی  که  نیستند  قدرت  هایی  و  »تحریر«  های 

ها و پای  ها، و اتحادیه آن را آفریدند، بلکه کسانی هستند که در شهرهای کوچک، مزارع، کارخانه  ی مسحورکننده 

توده صندوق نتیجه   ۳1کنند.« مردم عادی را ماهرانه بسیج می   یهای رأی  اولین    یشاید به همین دلیل بود که 

ها حضور  کننده بود. درحالیکه بخش اعظم جوانانی که در میدان شوکه برای بسیاری  انتخابات بعد از انقلاب در مصر،  

این عوامل را در    یمجموعه   .انتخابات باشد   یالمسلمین بود که توانست برندهداشتند، سکولار بودند، این اخوان

شخصیت اقتدارطلب هستند. اقتصاد سیاسی    یافتادن به ورطه   یای بگذارید که آماده های سرخورده کنار انبوه سوژه 

ای  گرایانهدهد، بلکه دقیقا به دلیل همین تأثیر واپس ها را تغییر می ها، عواطف و احساسات آن نولیبرال، نه تنها سوژه 

ای  کند و این همان جنبه های اجتماعی را نیز دگرگون میگذارد، در موارد بسیاری، ماهیت جنبش ها می که بر سوژه 

ی  . شاید به همین دلیل است که در فاصله ش قابل توجهی از روشنفکران ایرانی پنهان ماندهاست که از چشم بخ

های اسرائیل و  ستیزی، حمایت از جنایت نه چندان زیادی از جنبش زن، زندگی، آزادی، ما با موجی از افغانستانی

 ی خود مواجهیم.طلبی در جامعه جنگ

 
، به  در همین راستا، مطالعه کتاب »روشنفکران فرانسه علیه چپ« نیز خالی از لطف نیست. این کتاب که توسط نشر شیرازه ترجمه و منتشر شده است  ۳۰

  منجر به غلفت   های متفاوت سیاسی، چگونهرویه از این واژه برای نامیدن نظامگیری علیه توتالیتاریسم و استفاده بیپردازد که موضعبررسی این موضوع می

 .در میان راستگرایان در حال رشد بود شد که روشنفکران چپ از تحلیل آن نوع از اقتدارگرایی و توتالیتاریسم  

 25۳: 1۴۰2بیات،  ۳1
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می   که بیات  غلبه سال   گوید  نولیبرال   یها  پست   ایدئولوژی  گفتمان  بر  مدرنو  حاکم  گفتمان  تغییر  به  منجر   ،

حالا دیگر به جای    میلادی،   1۹۷۰های دهه  در قیاس با انقلاب   هم شده بود.   و بهار عربی  های اجتماعیجنبش

های اجتماعی و رفاه، مفاهیمی نظیر بازار آزاد،  هایی نظیر دموکراسی، برابری، بازتوزیع یا تقاضا برای حمایتایده

ستایش  ها و  نادیده گرفتن این پیچیدگی   ۳2های اجتماعی هستند. مدنی و فرد مفاهیم غالب در جنبش   ی جامعه

  خلأ   نوعی   ا را ب  روشنفکری ما   یجامعه   تغییر،  ی جنبش و غفلت از انقلاب به مثابه   ینقلاب به مثابه وقفه از ابی

است؛ همه چیز به بدیهیاتی نظیر سرکوب    ها در ابعاد سیاسی کشاندهدلایل ناکامی این جنبش   ینظری درباره 

اندکی مشغول بررسی دقیق پیوندهای سازوکار سیاسی حاکم    یشود و عدهسیاسی و اسلام سیاسی فروکاسته می 

 با نظام اقتصادی و اجتماعی هستند. 

از گشودگی درباره  ، ایتوده   ی بودن جامعه   بینیپیشدر عین حال غیرقابل  با شکلی  را  امکان   ی ما  و   هایوقایع 

می   آینده  درمحتمل   مواجه  جامعههم  محتوم  سرنوشت  به  توده   یکند.  افتادن  و    دامنای  فاشیستی  نیروهای 

ای این پتانسیل را دارند که  توده   یطور که پیش از این هم گفته شد، مردم در جامعه اقتدارگرایانه نیست، و همان

مارتین    ی ایران نیز به خوبی قابل رؤیت است.این نوسان و دوسویگی در جامعه   میان نیروهای مختلف نوسان کنند.

گوید که بر خلاف باور رایج، پس  کند، می گرایی در اروپا را بررسی می ، وقتی تاریخ فاشیسم و راست ۳۳بلینک هورن 

ها عمل کردند و نازیسم نیز در جذب  تر از نازی کارگر موفق   ی، احزاب کمونیسم در جذب طبقه 1۹2۹از رکود  

کند که هرشکلی از فقر و فرودستی،  . این موضوع به ما یادآوری می ۳۴تر بود متوسط موفق   یهای پایینی طبقه لایه

باید در جامعه وجود داشته   پیشرولزوما توأم با گرایش به فاشیسم و نیروهای مرتجعانه نیست؛ با اینحال نیروهای 

بنابراین اگر نخواهیم    ها گرایش پیدا کنند.تا مردم به سمت آن   دهی و توان کافی برخوردار باشند و از سازمان  باشند 

امید خود را به آینده حفظ کنیم، باید به    ،بینیصرفا با دل بستن به گشودگی تاریخ و رخدادهای غیرقابل پیش 

یا کارگران و فرودستان، به    متوسط   ی، طبقه نسبت به مردم  میانجیبی  های صرفا انتزاعی و خوشبینی جای تحلیل 

و  ها را تقویت کرده  آن   مبخشی و موانع آن در جامعه بپردازیم تا بتوانیرهایی   ی شناسایی امکانات بالفعل و بالقوه 

 تغییری در وضعیت ایجاد کنیم.

گرایش به سیاست هویتی قهرمانی    و  ای برشمرده شد توده  یجامعه های نولیبرال در  سوژه هایی که درباره  ویژگی 

  وجود دارد های قومی  حتی در میان زنان، کارگران و اقلیت  های جامعه، بخش   یدر همه   ، کم یا زیاد، ستیزو دیگری 

اندرکار باشد. در چنین شرایطی تحلیل و  اقشار در حاشیه با شدت بیشتری هم دست  برخی  و چه بسا در میان

های نهفته درون آن را رؤیت  وضعیت اجتماعی باید بتواند پیچیدگی وضعیت و چندگانگی  یپردازی درباره نظریه 

 
 ۴۶-۴۷همان:  ۳2
۳۳ Martin Blinkhorn    
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های مختلف اجتماعی باید همراه با  ای و گروه های توده خوشبینانه با رخدادها، جنبش   یکند. هرشکلی از مواجهه 

توان  به راحتی نمی   . و دوسویگی موجود در وضعیت را در نظر بگیرد  های آن انجام گیرد مشخص کردن دقیق میانجی 

اگر نسبت    .وضعیت باشد   یطور کامل مبری از آثار مرتجعانه تواند به ، گروهی می شرایطیتصور کرد که در چنین  

های این خوشبینی را  باید دلایل و میانجیهای قومی خوشبین هستیم،  به جنبش معلمان، زنان، کارگران یا اقلیت 

توانسته سویه هایی درون این گروه چه میانجی   مشخص کنیم. به  ها  امید  و  تاریک وضعیت را تعدیل کرده  های 

های  ای و گرایش به هویت توده  یتاریک جامعه   هایها به طور کامل مبرا از سویه ار کند؟ آیا این جنبشرا بید   رهایی

ستایش محض از هر    و   های کلی، شعارهای حماسیها، ما را از تحلیلپاسخ به این پرسش   ستیز هستند؟ دیگری 

در اینصورت، شاید بتوانیم عوامل مختلف  .  کشاند پژوهش و تحلیل می   ی و به عرصه   برد ای فراتر می جنبش توده 

ها را گسترش دهیم، عواملی که همین حالا هم در بطن  مقاومت در برابر نیروهای فاشیستی را شناسایی کنیم و آن 

 اند. ، اما از جهات مختلف مورد هجوم قرار گرفته جامعه حضور دارند 
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